
   

 

  به نام خداوند بخشنده مهربان
  

  هري پاتر و فرستاده ي مردگان
  

  .اولین دیدار : فصل سوم 
  

اون ! مطمئــنم کــه اشــتباه نکــردم ! مــن خــودم شــنیدم ، مینــورا  -
  !صداي آلبوس بود 

تـو خـودت   ! آلبـوس مـرده    ! چند بار باید بهـت بگـم        ! هاگرید   -
 اون  در ضمن ، تو تابلوي    . جسدش رو توي اون مقبره گذاشتی       

 !اون که دیگه دروغ نیست . رو دیدي 

! اگه باور نمی کنیـد ، اون مـرده رو پیـدا کنیـد     ! اما من مطمئنم     -
 !اون با آلبوس حرف زد 

دیشب مینورا مـک گوناگـل ، مـدیر جدیـد هـاگوارتز ، از طـرف             
هاگریـد ، معلـم     . یکی از استاد هـایش ، پیغـامی دریافـت کـرده بـود               

 بود و از    فرستادهاو پیغامی   ارتز ، براي    درس موجودات جادویی هاگو   
او نیـز کـه     . او خواسته بود که هـر چـه سـریع تـر بـه هـاگوارتز بـرود                   

ترسیده بود اتفاقی براي هاگوارتز افتـاده باشـد ، بـا ریمـوس لـوپین و                  
مدآي مودي تماس گرفته بود و به آن ها گفته بود ، هر چه سـریع تـر             



   

 

ــد   ــاگوارتز برون ــه ه ــبح . ب ــز ، ص ــود نی ــاعت خ ــه  6 زود ، س ــبح ب  ص
  . هاگوارتز رسیده بود 

خـاك  . زمانی که به هاگوارتز رسید ، با چیز عجیبـی رو بـرو شـد           
 متـر ، از  2در دایـره اي بـه شـعاع       اطراف مقبره ي آلبوس دامبلـدور ،        

زمین کنده شده بود و هیچ نشانی از آن نبود ، جز چاله اي کـه مقبـره                  
 را از هاگرید ، شـکاربان هـاگوارتز   زمانی که مسئله . در مرکز آن بود     

شکاربان ، ادعا مـی  . پرسیده بود ، با چیز عجیب تري رو برو شده بود  
 بالاي  رکرد که دیشب ، در طی اتفاقات عجیبی ، شخصی ، درست د            

سپس آن شـخص  . متولد شده بود    مقبره ، پاي به زمین گذاشته بود و         
! ور کـرده بـود   مرموز ، شـروع بـه صـحبت کـردن بـا آلبـوس دامبلـد             

  . جهان رفته بود دامبلدوري که روز ها قبل ، از آلبوس 
 غم بزرگـی کـه      فکر می کرد هاگرید ، به خاطر       در ابتدا ، مینورا ،    

امـا زمـانی کـه لـوپین و مـدآي از راه             ! تحمل کرده بود ، دیوانه شده       
رسیده بودند و به بررسی مکان پرداخته بودند  ، معلوم شد کـه در آن                

بـه طـوري   . ، جادویی فوق العاده قدرتمند صـورت گرفتـه بـود      مکان  
که شناساگرهاي جادویی که مودي با خود آورده بـود ، از فاصـله ي               

  .  متري ، جریان بسیار قدرتمند جادو را شناسایی می کردند 20
 نفـر از  5این طور که مودي می گفـت ، اجـراي ایـن جـادو ، نیـاز بـه          

ــادوگران ، در   ــرین ج ــد ت ــدور  قدرتمن ــوس دامبل ــد آلب ــت ح       .، داش
   وپین ل ـ !البته ، اگر می دانستند که چگونه ایـن جـادو را انجـام بدهنـد                 



   

 

  روز دیگر ، به گرگ درونش تبدیل مـی شـد ، و     3نیز ، بخاطر اینکه     
ــی آن     ــس از بررس ــود ، پ ــده ب ــوردار ش ــایی قــوي برخ ــدرت بوی     از ق

ــر       ــسانی دیگ ــوي ان ــه ب ــود ک ــرده ب ــلام ک ــان ، اع ــشامش  مک ــه م            ب
  . خورده ، انسانی که تاکنون ، بوي آن را حس نکرده بوده 

 از وجود شخصی در آن مکان داشـته ، امـا      ها حاکی  تمام این خبر  
سخنانی که هاگرید می گفت ، کاملا غیـر طبیعـی و غیـر ممکـن مـی             

  ! نمود 
 صبح بود و آن ها به همراه هاگرید ، در           9در حال حاضر ، ساعت      

هاگریـد ، از زمـانی کـه مـک     .  رفتن به سوي اتاق دامبلدور بودند       راه
      دقیقـه یـک  5 هـاگوارتز گذاشـته بـود ، هـر     نگوناگـل پـایش را درو  

 تکرار کرده بود ، و از زمـانی کـه لـوپین و            اوبار ، آن داستان را براي       
       ومــودي بــه آنجــا آمــده بودنــد ، بــراي هــر کــدام از آن هــا ، بارهــا   

  . این موضوع را گفته  بودبارها ،
رو بـه نـاودان   . مک گوناگل ، رو بروي ناودان محافظ ایستاده بود  

  :گفت 
  !شربت عسلی  -

ناودان ، تکانی خورد و به کناري رفت و پلکانی را که بـه اتـاق مـدیر          
  .منتهی می شد ، نمایان کرد 

مینورا ، به همراه سایرین ، پاي بر روي پلکان گذاشتند و به سـمت           
زمانی که به پشت در اتاق رسیدند ، مینـورا ،         . اق مدیر به راه افتادند      ات



   

 

سپس بـه دیگـران اشـاره     . دسنگیره ي در را چرخاند و به داخل رفت          
  . کرد که به داخل بروند 

چی باعث شده که توي این ساعات صـبح بـه اینجـا              ! آه مینورا    -
 !بیایی 

 از تـابلوي  صـدا ، . تمام نگاه هـا بـه سـمت منـشا صـدا جلـب شـد              
آلبــوس بــا همــان وقــار . آلبــوس دامبلــدور ، بــه گــوش رســیده بــود  

همیشگیش ، بر روي صندلی که در قابش وجود داشت ، نشسته بـود ،   
  . و با ذوقی خاص به آن ها نگاه می کرد 

مینورا ، اولین کسی بود که توانست بر غم خود غلبه کند و شـروع          
  .  ، در صدایش پیدا بود اما هنوز ، آثار غم. به حرف زدن کند 

ما اومدیم کـه دربـاره ي اونـا از          ! اتفاقات عجیبی افتاده آلبوس      -
  . تو سوالاتی بکنیم 

براي لحظـه اي مینـورا ، در جـاي خـود            . چشمان آلبوس برقی زد     
زمـانی کـه آلبـوس ، رازي    . او این برق را می شـناخت        . خشکش زد   

 ، بـرق نگـاهش بـه        داشت و از او درباره ي آن راز سوال مـی کـردي            
 ایـن بـار ، ایـن بـرق ، بـه روشـنایی یـک          اام ـ. وضوح دیـده مـی شـد        

ه  همین بود که توانایی حرکت را از مینـورا گرفت ـ      براي .خورشید بو د    
چـون  . به نظر می آمد تنها مینورا بود کـه آن بـرق را دیـده بـود                   . بود

سـانده  هاگرید و لوپین ، به همراه مودي ، خود را به تـابلوي آلبـوس ر    
  . بودند و در حال حاضر ، درحال سلام کردن به او بودند 



   

 

چند لحظه اي به طـول انجامیـد تـا مینـورا بتوانـد از جـایش تکـان                   
بخورد و به نظر می آمد که آلبوس متوجه آن شـده بـود بـراي همـین                 

  :گفت 
 چیزي شده مینورا ؟ -

 !نه ، چیزي نشده ... نه  -

پیش دیگران رفـت و شـروع       مینورا این ها را گفت و به سرعت به          
  :به صحبت کرد 

خوب ، راستش اتفاقاتی افتاده و ما براي مشورت با تـو بـه انجـا         -
 ، چیـزي  12 الـی    11دیشب ، هاگریـد حـدود سـاعت         . اومدیم  

  ... .خوب بهتره خودش برات بگه ... دیده که 
  . مینورا این ها را گفت و به هاگرید اشاره کرد 

  
  

یـد تمـام شـد ، لبخنـدي بـر روي لـب              زمانی که حرف هاي هاگر    
  :آلبوس نشست و گفت 

  این مسائل چه ربطی به من داره ؟... و  -
ــب      ــوس تعج ــرف آلب ــن ح ــد از ای ــی آم ــه نظــر م ــه ب ــضار ، ک ح      

مینـورا بـا همـون نگـاه ،         . کردند ، نگاهی متحیر به یکدیگر انداختنـد         
  :شروع به صحبت کرد 



   

 

 یه جورایی به تو بـر مـی         همه ي این مسائل   ... در واقع   ... خوب   -
هاگرید ، ادعا می کنه که شـنیده اون مـرد داشـته بـا تـو             ! گرده  

از طرفی ، ما فکر کردیم شاید تو بتـونی بـه            ! صحبت می کرده    
  !ما بگی که چه اتفاقی براي مقبرت افتاده 

  . به همراه دیگران ، به آلبوس خیره شد او ، این هارا گفت و 
  :به خود گرفت و گفت آلبوس ، حالتی متفکرانه 

در مورد قسمت اول سوالت ، باید بگـم ، اگـه اون مـرد بـا مـن                    -
چون من فقط یـه     . صحبت کرده باشه ، من چیزي متوجه نشدم         

تابلو هستم و تنها سخنان و جملاتـی رو مـی شـنوم و مـی تـونم                 
و در مورد قـسمت  ! پابلوم گفته بشه پاسخ بدم که در حوضه ي       

تعصفانه یا خوشبختانه ، مینورا ، من مـردم     دوم ، باید بگم که ، م      
  . و نمی تونم بفهمم که چه بلایی سر مقبرم اومده 

هاگرید بـار   . آلبوس این ها را گفت و با لبخندي به آنها خیره شد             
  :دیگر شروع به صحبت کرد 

من خودم شنیدم که اون مرد داشت با شما حرف          ... اما پرفسور    -
  !می زد 

  :وزي ، رو به هاگرید کرد و گفت آلبوس ، با لبخند مرم
ــا درزمــانی کــه ایــن اتفــاق افتــاد ، تــوي   - هاگریــد عزیــز ، احیان

  نوشیدن افراط نکرده بودي ؟
  :ار ناراحت شد و گفت سیهاگرید ، از این حرف آلبوس ، ب



   

 

فکرمی کنید اینارو توي رویا دیدم ؟ اون حوادث اتفـاق افتـاده              -
  !من مطمئنم . بود 

  :ومانه به هاگرید گفت آلبوس با نگاهی معص
. من واقعا عذر می خوام اگه ناراحتت کـردم     ! آه هاگرید عزیز     -

من نمی گم که اون اتفاق ها هرگز نیفتاده ، اما ممکنه ترتیب یا              
ایـن  . نوع حوادث به گونه اي نباشه که تو به خـاطر مـی یـاري                

من هم در جوانی ، گاهی اوقـات   . اتفاق براي من هم افتاده بود       
تـوي  حتـی یـادم مـی یـاد یـه بـار           . وشیدن افراط می کردم     در ن 

امـا همـین   . خیالات خودم فکر می کردم که توي فرانسه هستم        
 از اون حالت خارج شـدم ، فهمیـدم کـه تـوي کافـه ي سـه                  هک

ممکنـه  . دسته جارو هستم و در خوابی طولانی فـرو رفتـه بـودم      
  .براي تو هم یه همچین اتفاقی افتاده باشه 

شاید آلبـوس  . این حرف ، هاگرید در افکار خود غرق شد        بعد از   
او . شـاید او در نوشـیدن زیـادي افـراط کـرده بـود       . راست می گفت  

. حتی یادش نمی آمد قبل از آن حادثه ، چه اتفاقی برایش افتاده بـود                
  :براي همین ، بعد از مدتی تامل ، گفت 

  . شاید حق با شما باشه ... خوب  -
در همین لحظـه بـود کـه مـودي          .  چیزي نگفت    و بعد از آن دیگر    

  :شروع به صحبت کرد 



   

 

حتی اگه هاگرید هم یادش نباشه کـه چـی دیـده ، نمـی تـونیم                  -
دستگاه هاي ردیاب جادویی من ، رد       . بگیم اونجا چیزي نبوده     

ایـن  .  متري اونجـا گـرفتن      20جادویی قدرتمند رو از فاصله ي       
 . دن یعنی یه نفر یا چند نفر حتما اونجا بو

  :لوپین نیز براي تایید حرف هاي مودي گفت 
منم بوي یه ناشـناس رو بـه خـوبی حـس            . آلستر راست می گه      -

    .کردم
  :آلبوس دوباره ، حالت متفکرانه اي به خود گرفت و گفت 

ــوب  - ــوده       ... خ ــی ب ــد چ ــد بفهمی ــما بای ــه ش ــه ک ــن چیزی        .ای
. بکـنم  متاسفانه ، من دیگه کمک چنـدانی نمـی تـونم بـه شـما               

چون من به طور قطع توانایی خارج شدن از این قـاب و کمـک      
 .به شمارو ندارم 

ار نظر از طرف آلبوس ، براي مدتی ، سکوت فـضاي          بعد از این اظه   
 دقیقـه ، مـودي ، دوبـاره شـروع بـه      3 یا 2بعد از  . دفتر را در بر گرفت    

  :سخن گفتن کرد 
  . خوب بهتره مادیگه بریم  -

  :گفت  لوپین نیز به تبعیت از او . وپین اشاره کرد و با سر به خود و ل
دیگـه  . بهتـره مـنم بـرم تـوي غـارم       . الستور راست می گه     .  آره   -

  . چیزي تا ماه کامل نمونده 
  :و مودي در ادامه گفت 



   

 

تـوي ایـن چنـد روز حـسابی کـارا      .  منم بهتره برم وزارت خونـه   -
ارت خونـه تـا یـه      این طور که بـوش مـی یـاد ، کـار وز            . ریخته به هم    

  . هفته ي دیگه تمومه 
  :آلبوس با لبخند موذیانه اي گفت 

همیـشه کـسانی بـراي کمـک     ! امیدواره اینطور نشه الستر عزیـز     -
  !پس میشه حدث زد که کمک در راهه . کردن وجود دارن 

  :مودي با لبخندي بر لب گفت 
  . در هر صورت ، فعلا خدا حافظ . امیدوارم همین طور باشه  -

   ین نیـز خــداحافظی کـرد و بـه همــراه مـودي ، از اتـاق خــارج     لـوپ 
هاگرید نیز پـس از مـدتی ، در حـالی کـه سـعی مـی کـرد بـه             . شدند  

  :آلبوس و مینورا نگاه نکند ، گفت 
بایـد اطـراف مقبـره رو    . بهتره منم برم بـه کـارام برسـم          . خوب   -

  . درست کنم 
 زمانی که بـه در  .سرش را پایین انداخت و به سمت در به راه افتاد        

  :رسید ، آلبوس گفت 
اشتباه براي هر کسی    ! بهتره خودت رو ناراحت نکنی      ! هاگرید   -

تـو کـار   . حتی بـراي بزرگتـر هـا و بـاهوش تـر هـا         . رخ می ده    
بلکه به یه پیر مرد تنها کمـک کـردي بعـد از         . اشتباهی نکردي   

 از  این بـه غیـر    . روز ها تنهایی ، دوباره دوستان خودش رو ببینه          
  . لطف ، چیز دیگه اي نیست 



   

 

هاگرید رویش را به صمت تابلو برگرداند و با بغضی کـه در گلـو               
  :داشت گفت 

 راستی ، مینورا تو نمی یاي بریم ؟...... ممنونم آلبوس  -

 .تو برو ، من با آلبوس یه کاري دارم . نه هاگرید  -

 هاگریـد نیـز  . مینورا این ر گفت و براي هاگرید دسـتی تکـان داد             
  :در حالی که داشت خارج می شد گفت 

  .پس فعلا خداحافظ .... باشه  -
مینورا ، لحظه اي تامل کرد تا مطمئن شود کـه           .و از در خارج شد      

سپس روي خود را بـه سـمت تـابلوي سـخن گـو              . هاگرید رفته است    
  :برگرداند و گفت 

  لبوس ، نمی خواي به من بگی اینجا چه اتفاقی افتاده ؟ خوب آ-
  :، با چهره اي معصومانه گفت آلبوس 

  از چی داري حرف می زنی مینوراي عزیز ؟ -
مینورا که متوجه ي حالت او شده بود ، هوا را بـه آرامـی از دهـان                

زمـانی کـه بـه انـدازه ي     . خود خارج کرد و به سمت تابلو پیش رفت    
  :حالتی عصبانی به خود گرفت و گفت کافی به تابلو نزدیک شد ، 

مـن اون نگـاه     .  گول بزنـی آلبـوس دامبلـدور         من رو نمی تونی    -
هـیچ وقـت بـه ایـن انـدازه یقـین نداشـتم کـه          . تورو می شناسم    

داري چیزي رو از ما پنهان مـی کنـی ؟ نکنـه ایـنم از اون نقـشه            
  !هایی است که هیچ کس نباید ازشون سردر بیاره 



   

 

زمـانی کـه حـرف هـاي او     . آلبوس با دقت به مینورا نگاه می کرد   
  : ، لبخندي بر روي لب آلبوس نشست و گفت تمام شد

مـی تـونم بگـم    . تو همیشه باهوش و زیرك بودي       .... آه مینورا    -
توي تمام شاگردانی که تا به حال داشـتم ، بعـد از تـام ریـدل و            

        امـــا ، در مـــورد جـــواب ! هـــري پـــاتر ، تـــو زیـــرك ترینـــی 
  ســوالت ، بایــد بگــم درســت حــدس زدي ، ایــنم یکــی از اون  

  !نقشه هاست 
او این هارا گفت و با لبخنـد بزرگـی کـه برلـب داشـت بـه مینـورا              

مک گوناگل که اصلا انتظار این جـواب را نداشـت ،            . چشم دوخت   
   :  گفت 

  ....اما آخه .... اما  -
  :آلبوس در میان سخنان او گفت 

پـس بهتـره    . ی کنه مینورا ، زمان      زمان ، همه چیز رو مشخص م       -
یم و ببینیم در بازي سرنوشت ، چه پستی رو بـه            ما تنها منتظر باش   

    حالا هم اگه بـه ایـن پیـر مـرد خـسته اجـازه بـدي ،                 . ما می دن    
  !می خوام تا لحظه شروع بازي یک چرت مختصر بزنم 

سپس ، خود را بـه      . آلبوس ، این را گفت و چشمکی به مینورا زد           
از  . مک گوناگـل ، از ایـن رفتـار او خیلـی تعجـب کـرد               . خواب زد   

ــرف       ــت و از ط ــان اس ــی در می ــاي راز بزرگ ــست پ ــی دان ــی م          طرف



   

 

 آلبوس حرفی بیـرون بکـشد    ، می دانست که دیگر نمی تواند از   دیگر
  :براي همین ، با ناراحتی گفت . 

فکر کنم کار دیگه اي جز صـبر کـردن از دسـتم        . خیلی خوب    -
پـشیمون  فقط امیدوارم ، در آینده بخاطر این صبرم     . بر نمی یاد    

  . نشم 
مـانی کـه بـه در    ز. این ها را گفت و به سمت در اتاق بـه راه افتـاد      

  :صداي البوس گفت ، رسید
  . مطمئن باش پشیمان نمی شوي مینورا  -

آةبـوس  . براي آخرین بار ، روي خود را به سمت تابلو برگردانـد             
براي همـین ،    . دامبلدور ، با وقاري خاص ، خود را به خواب زده بود             

  .  را گشود و از اتاق خارج شد در

  
  

کیلومتر ها آن طـرف تـر ، در نزدیکـی مرکـز لنـدن ، در یکـی از                    
 .اهر شـد  جـوانی رعنـا ظ ـ  کوچه هاي سرد و تاریک شـهر ، ناگهـان ،        

ابتدا ، نگاهی به اطراف انـداخت تـا مطمـئن شـود کـسی او را ندیـده                   
 بـه  زمـانی کـه  . سپس به سـمت خروجـی کوچـه بـه راه افتـاد            . است  

  :ابتداي کوچه رسید ، شروع کرد به مرور خاطره اي 
  بذار ببینم ؟ ...... حالا باید به چب برم یا راست ؟ امم .... خوب  -



   

 

 3 یـا  2در فاصـله ي  . به سرعت به اطـراف خـود نگـاهی انـداخت      
چپش ، کیوسک تلفنی را دید که قدیمی به نظر مـی            کوچه در سمت    

البته ، اگر کـسی از      . ده نمی کردند    براي همین مردم از آن استفا     .آمد  
  !آن منطقه عبور می کرد 

  ! پیداش کردم ! آهان  -
در بـین راه ، بـه       . این را گفت و بـه سـمت کیوسـک بـه راه افتـاد                

سمت چپ و راست خود نگاهی انداخت تا مطمئن شود ، کسی به او              
زمانی که به کیوسک رسید ، برچسبی را بـرروي آن           . توجه نمی کند    

  :دید 
  !خراب است  -

اما بعد متوجه شد که برچـسب بـراي دور          . براي لحظه اي جاخود     
در کیوسک را باز کرد و به داخل        . کردن ماگل ها از کیوسک است       

درون کیوسک ، یک تلفن قـدیمی بـا یـک شـماره گیـر قـرار           . رفت  
  :با خود گفت . داشت 

  حالا چیکار باید بکنم ؟ -
امـا  . در ذهن مرد دیده بود      دوباره به مرور خاطره اي پرداخت که        

  :از سر درماندگی با خود گفت . درآن چیزي در این مورد پیدا نکرد 
متاســفم آلبــوس ، امــا مجبــورم از .... چقــدر مــن احمقــم ... آه  -

  . نیروم استفاده کنم 



   

 

بـراي  . سپس ، دست راست خود را بر روي شماره گیـر گذاشـت          
 لحظه ، شـماره گیـر ، خـود     لحظه اي هیچ اتفاقی نیفتاد اما بعد از چند        

مرد جوان نیـز ، بـا او شـروع      . به خود شروع به گرفتن شماره اي کرد         
  :به زمزمه کرد 

خوب ، حـالا  ! همین .... ! دو .... چهار .... چهار .... دو .... شش   -
  !براي دفعه ي بعد می دونم چکار باید بکنم 

  :در همین لحظه ، صداي زنی به گوش رسید 
لطفـا اسـم و شـغلتان را    .  و جادو خوش آمدیـد  به وزارت سحر   -

  . مشخص کنید 
  : بعد با کمی تامل گفت . مرد جوان ، لحظه اي جا خورد 

  .فرانک تیلور ، براي ملاقات با یکی از آشنایان آمده ام  -
براي  . خود نیز از اسم و کاري که گفته بود ، خنده اش گرفته بود             

  :زن دوباره تکرار شد لحظه اي بعد صداي  . پوزخندي زدهمین 
ملاقات کننده ، لطفـا ایـن نـشان را بگیریـد و جلـوي               . متشکرم   -

  .ردایتان بچسبانید 
درست از جایی که تلفن ، سکه ها را پـس مـی     بعد از این حرف ،      

  . مرد نشان را گرفت و روي آن را خواند . دهد ، نشانی خارج شد 
  . فرانک تیلور ، ملاقات یک دوست  -

صـداي  . ان را برداشت و در جیـب خـود گذاشـت           مرد جوان ، نش   
  :زن براي بار سوم به گوش رسید 



   

 

ملاقات کننده ي وزارت ، از تو تقاضا می شود به یک بازرسی              -
رضــایت بــدهی و چوبدســتی ات را بــراي ثبــت بــه میــز امنیتــی 

  . میز در انتهاي دیگر آتریوم است . تحویل دهی 
د بـه یـک چیـز فکـر     زمانی که صحبت زن تمام شد ، جوان با خـو     

  :کرد 
  !حتما این کارو می کنم  -

کیوسـک بـه یکبـاره    . و بار دیگر ، لبخندي بر روي لـبش نشـست      
زمـانی کـه کیوسـک از حرکـت     . لرزید و به درون زمـین فـرو رفـت          

در آن سوي سالنی کـه در آن قـرار          . ، ازآن خارج شد     جوان  ایستاد ،   
ت مرد حرکت کرد    به سم . داشت ، مردي بر روي صندلی نشسته بود         

مرد بدون اینکـه حتـی بـه او نگـاهی           زمانی که به جلوي مرد رسید ،        . 
  :بی اندازد ، به او گفت 

  !لطفا چوبدستیتون  -
امـا هنـوز سـرش    . و سرش را بلند کرد که شخص مقابلش را ببیند         

کامل بالا نیامده بود که جوان ، با تمام سرعت ، چوب خود را کـشید                
براي لحظه اي هـیچ     .  مرد بی چاره انجام داد       و جادوي فرمان را روي    

  : گفت اتفاقی نیفتاد تا اینکه مرد 
 ! شما می تونید رد شید  -

  :جوان در جواب او گفت 
  ! متشکرم  -



   

 

هنـوز  . چوبش را درون جیبش گذاشـت و از کنـار مـرد گذشـت               
  :چند قدمی از او دور نشده بود که ایستاد و برگشت و از مرد پرسید 

  از کجا می تونم به بخش اسرار برم ؟! ببخسید  -
  :مرد که هنوز تحت طلسم فرمان بود ، گفت 

اونجا می تونیـد  . سوار آسانسور بشید و به پایین ترین طبقه برید    -
  .از مسئول اونجا سوال کنید 

جـوان در  . و بدون حرفی دیگر ، بـه دیـوار روبـرویش خیـره شـد               
  :جواب او گفت 

 ! متشکرم  -

زمانی که به آسانسور رسـید ، سـوار آن شـد و    . ا دور شد و از آنج  
درست قبل از بسته شدن در هـاي آسانـسور ، چـوب خـود را دوبـاره                  

 آتریوم ، ضد طلسم را براي مرد بـی چـاره اجـرا           فکشید و از آن طر    
  . کرد 

با تمام سرعتی که داشت ، چوب خـود را     . مرد از جاي خود پرید      
زمانی که به آسانسور نگاه کرد ، بـا در  . کشید و به اطرافش نگاه کرد   

  :بعد از مدتی درنگ ، با خود گفت . هاي بسته ي آن مواجه شد 
  شاید خیالاتی شدي ؟ -

  . و دوباره بر پشت میزش نشست 
  
  



   

 

  
  

 .بخش اسرار  -

در مقــابلش دري ســیاه رنــگ قــرار . جــوان از آسانــسور پیــاده شــد 
ه نظر می آمد که آن اتـاق را  ب. چند متر قبل از در ، اتاقی بود    . داشت  

بر روي دیوار کنـاريِ در نوشـته شـده     . به تازگی در این ساخته بودند       
  :بود 

  .نظارت  -
شده مرد به سمت در سیاه به راه افتاد هنوز چنـد متـري از در اول رد ن ـ       

  :بود که با چیزي برخورد کرد 
  این دیگه چیه ؟ -

درسـت  .  داد دست هایش رابه مانند نابینایی به سـمت مـانع حرکـت      
  :باخود گفت . در مقابلش ، یک مانع جادویی قرار داشت 

  ! اجازه بگیرم حتما باید از مسئول اینجا  -
امـا درسـت زمـانی    . این را گفت و آماده شد که مانع را از بین ببـرد     

 نفـر را شـنید کـه بـا     7 الـی  6که قصد انجام این کار را کرد ، صـداي         
  . عجله به آن سمت می آمدند 

. آن ها ، او را دیدند ، چـوب هـاي خـود را بـه سـمت او گرفتنـد             تا  
  :یکی از آن ها که به نظر پیرتر می آمد ، گفت 

   ؟اینجا چکار می کنید ؟ براي چی به اینجا اومدین  -



   

 

مردي که این حرف را زده بود ، یک پاي مصنوعی ، به همراهیـک             
ن چـشم جـادویی اش مـدام در حدقـه ، بـه ای ـ             . چشم جادویی داشت    

طرف و آن طرف می چرخید و به پشت سرش و پشت دیوار ها نگـاه           
.  نفر ، بسیار با احتیاط به سمت جوان پـیش مـی رفتنـد    7هر . می کرد   

  :مرد دوباره تکرار کرد 
  گفتم اینجا چکار می کنی ؟ مگه گوشات نمی شنوه ؟ -

در یـک لحظـه     . نمی دانـست چـه بکنـد        . جوان غافل گیر شده بود      
 7. باید به ماموریت خـود عمـل مـی کـرد            او  . را گرفت   تصمیم خود   

  . نفر به تنهایی نمی توانستند جلوي اورا بگیرند 
جـادوي بـی    . با سرعتی غیـر قابـل وصـف ، چـوب خـود را کـشید                 

در لحظــه اي بعــد ، یکــی از آن . هوشــی را در ذهــنش تکــرار کــرد  
ن بـه ماننـد   ای. افرادي که او را دیده بودند ، بی هوش روي زمین افتاد      

همان کسی که از همه باتجربه تر به نظر مـی آمـد ،           . اعلام جنگ بود    
  :رو به سایرین غرید 

  !نذارین فرار کنه ! بگیرینش  -
 نور مختلف ، از آبی گرفته تا نـارنجی ، بـه سـمت               6لحظه اي بعد ،     
جوان به چنان سرعتی آن ها را دفـع کـرد ، گـویی       . جوان شلیک شد    

 ثانیـه ، تنهـا   5در عـرض  . ارج نـشده بودنـد   هرگز از چوب دسـت خ ـ    
مودي ، که زمانی یکـی از بهتـرین   . جوان مانده بود و آن مرد باتجربه   

  . به سختی داشت از خود دفاع می کرد آرور هاي وزارت بود ، 



   

 

جــوانی کــه در مقــابش بــود ، در ســرعت و قــدرت ، در بــین تمــام  
، براي لحظه اي  . زد  حرف اول را می     کسانی که تا به حال دیده بود ،         

امـا درسـت   . مـودي فکـر کـرد کـه او فـرار کـرده         . جوان ناپدید شد    
بـا سـرعت بـه پـشت     . زمانی متوجه ي اشتباهش شد که دیر شده بـود       

  :سر خود نگاه کرد ، و تنها توانست یک چیز بگوید 
  !لعنتی  -

و بعد از آن ، او نیز به مانند همراهانش ، بیهوش بر روي زمین افتـاده      
زمـانی کـه مطمـئن شـد کـس      . جوان ، نگاهی بـه اطـراف کـرد      . د  بو

دیگــري در آن اطــراف نیــست ، چــوب خــود را بــه ســمت بیهوشــان  
سـپس بـه سـمت مـانع     . گرفت و جادوي اسلاح حافظه را اجـرا کـرد        

و بـه سـمت در   با حرکت مختصري به چوبش ، آن را برداشت . رفت  
درون اتـاق دواري  . رفـت  در را گـشود و بـه داخـل    . سیاه به راه افتاد    

. تا در پشت سـرش بـسته شـد ، اتـاق شـروع بـه چرخیـدن کـرد           . بود  
جـوان ، چـوب خـود را درآورد و      زمانی که اتاق از حرکت ایـستاد ،         
. وردي را در مغـزش مـرور کـرد    . آن را مقابل سینه ي خـود گرفـت         

زمـانی  . سمت وست اتـاق رفـت       نوري از انتهاي چوبش خارج شد و        
به مرکز اتاق رسید ، به چنـد تکـه تبـدیل شـد و بـه سـمت       که درست   

در لحظه اي بعد ، تمام در هـا بـه           . تمام در هاي موجود در اتاق رفت        
. خاطر آن طلسم ، باز شده بودند ، و تنهـا یـک در ، بـسته مانـده بـود                   

  :در بین راه با خود زمزمه کرد . جوان به سمت آن به راه افتاد 



   

 

 .بازم یه ماموریت دیگه  -

 ر آورد و درسـت د     زمانی که به در رسید ، دست چپ خـود را بـالا            
  :مرکز در قرار داد و شروع کرد به صحبت 

ــارکوس   - ــن ، م ــسم   م ــا ، ق ــمان ه ــان آس ــورمن ، نگهب ــدرو ن           ان
می خورم براي انجام ماموریتم تا پاي جان مبارزه کنم و بـا هـر               

  . چیزي که بر سر راهم قرار می گیرد ، برخورد کنم 
. در لحظه اي پس از ایـن سـخنان ، در ، در نـوري شـدید گـم شـد                      

  :صدایی ماورائی به گوش رسید که گفت 
  . اجازه ي ورود داده می شود . هویت تایید شد  -

مـارکوس ، دسـتگیره ي   . سپس در دوباره به شکل اولـش برگـشت         
 صدایی داد کـه نـشان از آن بـود            ، در. در را گرفت و آن را چرخاند        

. جـوان ، پـاي بـه درون اتـاق گذاشـت             . لهاست باز نشده است     که سا 
درون اتاق ، که به سبک قدیم تزئین شده بود ، یک میز در فاصـله ي               

در ، یک پنجره که کاملا مشخص بـود جـادویی اسـت و         متري از  20
مـارکوس ، بـدون آنکـه بـه         . یک شومینه که آتش در آن روشن بود         

بـر روي میـز ، پرونـده اي         . راه افتـاد    اتاق توجه کند ، به سمت میز به         
پرونده اي که جلدش طلایی رنگ بود و نور عجیبـی از            . قرار داشت   

درست زمانی که مارکوس به میز رسـید ، صـدایی   . آن خارج می شد  
  :گفت 

  ! یه نورمن دیگه ! آه  -



   

 

مارکوس با چنان سرعتی برگشت که حتـی ذرات هـوا هـم از جـاي      
حتی ذرات هـوا هـم   به مانند این بود که  درست  . خود تکان نخوردند    

جـوان  . از آن سرعت شـگفت زده شـدند و تـوان حرکـت را ندارنـد               
هرگز انتظار حـضور شـخص دیگـري را در آن           . بسیار شکه شده بود     

زمانی کـه کـاملا برگـشت و چـوب خـود را بـه سـمت          . اتاق نداشت   
شخص سخنگو گرفـت ، متوجـه شـد کـه صـدا ، از طـرف پیرمـردي           

ــت  ــد و    . اس ــیده بودن ــین رس ــا زم ــه ت ــفید ک ــاي س ــا موه ــردي ب           پیرم
براي لحظـه اي فکـر کـرد        . ریش هایی که تا زانوهایش رسیده بودند        

پیرمـرد بـه سـمت مـارکوس بـه راه           . ها سال عمر دارد      که مرد ، هزار   
در حالی که راه می رفت ، شروع بـه تـشویق مـارکوس کـرد و           . افتاد  

  :گفت 
     ! سـرعت عملـت حتـی از پـدرت هـم بیـشتره             !عالی بـود     ! واو -

  !می تونم بگم توي خاندانت بی نظیره 
براي همین ، اولین سوالی کـه       . مارکوس نمی دونست چی باید بگه       

  :به ذهنش رسید ، پرسید 
  تو کی هستی ؟ -

  : براي همین گفت . براي لحظه اي پیرمرد جا خورد 
  تو من رو نمی شناسی ؟ -

    حتـی در جـایی کـه زنـدگی     . ردن کـرد  مارکوس شروع به فکـر ک ـ    
  :گفت براي همین . می کرد ، کسی به این پیري ندیده بود 



   

 

تا اونجایی که می دونم ، تا به حال کسی رو با قیافه ي شـما     ! نه   -
  ! ندیدم 

  :پیرمرد با تعجب فراوان گفت 
یعنی هـیچ کـسی از مـن بـراي تـو نگفتـه ؟ بعـد تـو رو بـه ایـن                   -

  ! بدون اینکه بهت بگن چه کار باید بکنی ! ماموریت فرستادن 
  :مارکوس با ناراحتی گفت 

بعـد خـودم همـه چیـز     . تنها به من گفتن که به این اتاق بیام        ! نه   -
  .رو می فهمم 

  :پیرمرد دست چپش را به پیشانی اش کوبید و گفت 
ــن  - ــداي م ــام         ! آه خ ــت انج ــاري رو درس ــا هــیچ ک ــرا اون ه چ

 نمی دن؟

  :س کرد و گفت سپس روبه مارکو
 .برام بگو اونا تا کجاي داستان رو برات گفتن  -

  :مارکوس با ناراحتی شروع به گفتن کرد 
چند وقت پیش ، روزي کـه آلبـوس دامبلـدور وارد اون جهـان        -

می دونید ، آلبـوس آخـرین بازمانـده از          . شد ، غوغایی برپاشد     
اون طـی  البته ، برادرش ابرفورس هم بود ، اما       . دامبلدور ها بود    

ــت داد    ــسلش رو از دس ــاد ن ــایی ایج ــه ، توان ــه . یــک حادث       هم
حتـی خـود   . می خواستن بـدونن چـرا آلبـوس دامبلـدور مـرده        

وقتــی آلبـوس پــاش رو روي اون دنیــا  ! مـرلین هــم اومـده بــود   



   

 

       . گذاشــت ، ســربازان آســمان ، اون رو نــزد الیزابــت بــردن       
 مـن رو بـراي   الیزابـت نمی دونم اون به الیزابت چی گفـت کـه           

وقتی از اونا در مورد این ماموریت       . این ماموریت انتخاب کرد     
منم . پرسیدم ، اونا گفتن که بعدن خودم همه چیز رو می فهمم             

       بایــد دســتور رو اجــرا. کــار دیگــه اي از دســتم بــر نمــی اومــد 
  . براي همون اومدم اینجا . می کردم 

پیرمرد ، داشت بـا  . پیرمرد نگاه کرد مارکوس ، این ها را گفت و به      
بعد از چنـد دقیقـه ، چهـره ي پیرمـرد چنـان      . بهت به او نگاه می کرد   

پیرمـرد  . ، کـه مـارکوس چنـد قـدم از او دور شـد      ناگهانی تغییر کرد    
چنـان  . چنان عصبانی بود که هوا نیز سعی می کـرد از او دوري کنـد                

بعـد  . تر دویـده اسـت      تند ، نفس نفس می زد که گویی صد ها کیلوم          
  :از با عصبانیت ، شروع به زمزمه کرد 

ــرا  - ــی فک ــاموریتی ،  ! ب ــه همچــین م ــراي ی ــلاع رو ب ــی اط ــه ب     ی
  ... . فرستادن 

  :مارکوس که این ها رو شنیده بود ، با ناراحتی گفت 
  ! من اونقدر ها بی اطلاع نیستم  -

ا پیرمرد ، چند لحظـه دیگـر بـه همـان صـورت مانـد و پـس از آن ب ـ                
  :آرامش ، رو به مارکوس گفت 

  . بیا بشین اینجا تا برات بگم باید چه کار کنی ... بیا  -



   

 

نمی توانست بکنـد ، بـه سـوي         مارکوس که کاري جز اطاعت از او        
پیرمرد به طرف صندلی پشت میز رفـت و بـر روي آن             . او به راه افتاد     

سپس با تکان مختصري کـه بـه انگـشتش داد ، در آن سـوي               . نشست  
کوس بــه ســمت مــار. یـز ، بــراي مــارکوس صــندلی اي ظــاهر کــرد  م

 پیرمرد لحظـه اي درنـگ کـرد و           .صندلی رفت و بر روي آن نشست      
  :پس از آن گفت 

  بگو ببینم تا به حال چند با به ماموریت رفتی ؟. خوب  -
  :مارکوس ، در حالی که به نظر می یاد داره حساب می کنه گفت 

بـا  ...  بار تـوي مـاري کـوري و   2 بار توي منظومه ي آرتاس ،        2 -
  .  بار هم توي زمین 2این دفعه ، 

  :پیرمرد که به نظر امیدوارتر می آمد گفت 
  پس می دونی قوانین و قاعده ي کلی چیه ؟ -

  :مارکوس گفت 
  .بله ، می دونم  -

  :پیرمرد ، اینبار با لبخندي گفت 
بگـو ببیـنم درجـت بـین        . خوب ، پس بهتره به قوانین نپـردازیم          -

  باز ها چیه ؟سر
  :مارکوس اینبار با غرور گفت 

  !نگهبان آسمان  -



   

 

پس بـا لبخنـدي آشـکار        س ـ. پیرمرد ، بـراي لحظـه اي متعجـب شـد            
  :گفت 

     !می بینم کـه تـوي نـورمن هـا از همـه بهتـري              ... خوبه  ... خوبه   -
 !مثل اینکه می تونم یه امیدي بهت داشته باشم ... نه 

  :سپس پیرمرد گفت .  زد مارکوس براي لحظه اي ، لبخندي
  !لطفا پرونده رو باز کن   -

پرونـده را از روي میـز برداشـت ، جلـوي            . مارکوس اطاعـت کـرد      
ــین بـــرگ از. خـــود قـــرار داد و ســـپس ، آن را بـــاز کـــرد             در اولـ

عینکی گرد بر چـشم    . ، عکسی از پسري با موهاي مشکی بود         پرونده  
مـارکوس بـراي   . ه مـی شـد   داشت و پریشانی موهایش به وضوح دید     

براي همین  . این عکس بسیار برایش آشنا بود       . لحظه اي خشکش زد     
  :گفت 

  ! گودریک گریفیندوره .... این .... این  -
  :پیرمرد ، لبخندي زد و گفت 

  ! می دونم که خیلی شبیه اونه ، اما این ، هري پاتره ! نه  -
  : مارکوس با تعجب پرسید 

  پاتره ؟ منظورتون خاندان ! پاتر  -
  :پیرمرد ، با لبخند گفت 

 پسر  1.  تا فرزند داشت     3گودریک  .... می دونی   . همونه  ! آره   -
 تومـاس پـاتر    ، دختر دوم گودریک ، بـا         ماریان.  دختر   2و  



   

 

این خانواده نـسل بـه نـسل جـادوگر بـودن و هـر               . ازدواج کرد   
جیمـز  تا اینکـه  . دفعه قدرت جادویی فرزندانشون بیشتر می شد   

 ، یعنی پدر همین هري پاتر ، با تنها باقی مانـده ي جـادوگر         پاتر
  . نسل ایوانز ها ، یعنی لیلی ایوانز ، ازدواج کرد 

  :اینبار مارکوس از جاي خود پرید و گفت 
 ادوارداما مگـه    ... اونم جادوگر ؟ اما     ! یه ایوانز   ! آه خداي من     -

  می تونست بچه دار بشه ؟
  :صف ناشدنی گفت پیرمرد ، اینبار با اشتیاقی و

      . لیلی ایوانز ، پـس از سـال هـا اولـین ایـوانز جـادوگر بـود                 ! بله   -
. زند او ، تلفیقی از سه نسل از بزرگترین جادوگران هـست         و فر 

  ! پاتر ها ، ایوانز ها و گریفیندور ها 
 ! پس با این حساب ، اون باید خیلی قدرتمند باشه  -

. بـه تعلـیم و آمـوزش داره         اما هر جـادوگر بزرگـی ، نیـاز          . بله   -
 .براي همین هم تو رو فرستادن تا به اون آموزش بدي 

  :مارکوس به یکباره گفت 
شما که می دونیـد ، مـا نمـی تـونیم        . اما این خارج قوانینه     ... اما   -

  ! توي جنگ هاي زندگان شرکت کنیم 
  مـا از تـو     ! ما از تو نمی خوام که توي جنگ هـا شـرکت کنـی                -

ــه  ایــن خــارج ! پــاتر و گــروهش آمــوزش بــدي مــی خــوایم ب
  !به این می گن بازي با قوانین ! مقررات نیست 



   

 

. پیرمرد ، این را گفت و با چهره اي خندان ، به مارکوس خیره شـد                 
پیرمـرد راسـت        . مارکوس براي مدتی ، شـروع بـه فکـر کـردن کـرد               

 بـراي همـین  ! قـض قـوانین   می گفت ، این بازي بـا قـوانین بـود ، نـه ن            
  :پرسید 

براي چی من رو انتخاب کردین ؟ می تونستید از خـود آلبـوس      -
  یا اشخاص بهتري استفاده کنید ؟

  :پیرمرد ، با چهره اي خندان گفت 
اولا تـو زیـر     .... خـوب   ! به این می گن یه سوال خوب        ! آفرین   -

دست گودریک آموزش دیدي پس به حالات و عواطـف اون           
ــاهی  ــشنر آگ ــورمن هــا ! بی ــی ن ــام  از طرف ــشه در پــی انج  ، همی

کارهاي خلاف قوانین بودند ، براي همین یه نورمن ، راحت تر            
مـثلا ایـن کـار رو یـه         .... می تونه ایـن کـار رو انجـام بـده ، تـا               

  ! ریونکلاوي انجام بده 
او از کجـا  . مارکوس ، از این اظهار نظر پیرمرد ، بسیار تعجب کـرد          

سوال را بپرسد که چیزي     اطلاعات داشت ؟ می خواست این       این همه   
به ذهنش خطور کرد ؛ هـیچ گـاه نبایـد درمـورد منـابع اطلاعـات ، از                   

ــرد   ــوال کـ ــا سـ ــده ي آنهـ ــی   . دارنـ ــه در طـ ــود کـ ــزي بـ ــن چیـ              ایـ
  :پس رو به پیرمرد کرد و پرسید . آموزش هایش ، آموخته بود 

  حالا من چی باید به اون یاد بدم ؟ -
  :پیرمرد در جواب او گفت 



   

 

حتی راز جادوي عشق رو هم    !  چیزي که از جادو می دونی        هر -
  ! باید به اون یاد بدي 

  :اینبار ، مارکوس شروع به مخالفت آشکار از او کرد 
 اما راز این جادو رو هیچ کس نبایـد بدونـه جـز              !جادوي عشق    -

 !اون اینقدر توانایی نداره ! نگهبان هاي آسمان 

ــرا  - ــایی رو داره  ! چ ــن توان ــر داراي  ا. اون ای ــال حاض ون در ح
 ! کریستال عشقه 1477

اوه ! چارصدو هفتادوهفت   ... چار  ... هزارو  .... هزارو  ! .... چی   -
 ....این یعنی ! اوه خداي من .... خداي من 

اون بــه راحتــی مــی تونــه تمــام . درســت حــدس زدي فرزنــدم  -
 !جادوهاي عشق رو انجام بده 

مارکوس خطـور   ، به ذهن در اینجا بود که سوالی فوق العاده بزرگ    
  :کرد 
اون بـا ایـن همـه قـدرت مـی خـواد در برابـر چـه کـسی                   ! ببینم   -

  بایسته ؟
خوبی مـشخص بـود      به. در این لحظه ، چهره ي پیرمرد درهم رفت          

  :که از چیزي که می خواهد بگوید ، بسیار بیزار است 
تنهـا بایـد یـک چیـز رو         . این رو بعدن می فهمی نورمن جـوان          -

    اگه تو مـی تـونی بـا قـوانین بـازي کنـی ، شـیاطین هـم            ! بدونی  
  ! می تونن با قوانین بازي کنن 



   

 

 یعنی چی ؟ یعنی پاي شیاطین در کاره ؟ -

پاتر ، باید تـا زمـان نبـرد    .  رو خوب بدونی و باید یک چیز . له  ب -
میتـونی  . پس تو باید خوب مراقـب او باشـی    . نهایی زنده بمونه    

اما فقط زمانی کـه اونـا بـه         . ون بجنگی   توي این راه با دشمنان ا     
تا قبل از حمله ي اونا ، تو حق دخالت در نبرد            . تو حمله کردن    

 ! رو نداري 

  :پیرمرد گفتبراي دقایقی ، بین آن دو سکوتی ایجاد شد ، تا اینکه 
   امـا قبـل از هـر کـاري کـه         . فکر کنم زمان رفـتن باشـه        . خوب   -

ایـن خیلـی بـه تـو        . عه کن   می کنی ، این پرونده رو خوب مطال       
  ! کمک می کنه 

. مـارکوس ، از جـاي خـود بلنـد شـد      . و پرونده رو به دسـت او داد   
  :رو به پیرمرد کرد و گفت . پرونده رو برداشت 

 . براي تمام اطلاعاتتون متشکرم  -

پیرمرد ، با لبخندي بـر لـب ، از   . دست خود را به سوي او دراز کرد       
سـپس    . دسـت او را گرفـت و فـشرد    . پـشت صـندلی خـود بلنـد شـد      

  :گفت 
  .فـردا شـب روز تولـد پـاتر جوانـه            . یه چیزي یادم رفـت      ... آه   -

امیـدوارم تـوي ایـن    . فردا ، روز شروع سرنوشت تو و اونه       پس  
  !راه موفق باشی 



   

 

. این ها را گفت و دسـت خـود را از دسـت مـارکوس خـارج کـرد           
 سـپس ، برگـشت و بـه         . ، سـخنان او را تاییـد کـرد           مارکوس ، با سـر    

زمانی که به در رسید ، سوالی در سـرش شـکل      . سمت در به راه افتاد      
  :سریع به سمت پیرمرد برگشت و گفت . گرفت 

ــتی  - ــما ! راس ــود  ش ــسته ب ــن در ب ــه ای ــانی ک ــوي زم ــار ت ــه ک              چ
 !می کردین

  :  پیرمرد با خنده گفت 
  ! خب داشتم این پرونده رو می نوشتم  -
 عد از اینکه من برم چه کار می کنید ؟ ب.... پس  -

  :بلند بلند می خندید ، گفت پیرمرد ، اینبار ، در حالی که 
  !شروع می کنم به نوشتن یه پرونده ي دیگه ! خوب معلومه  -

اما مـی دانـست کـه       . مارکوس ، از این جواب پیرمرد ، تعجب کرد          
  :بنابراین گفت . نمی تواند از او چیز دیگري بیرون بکشد 

  ! خداحافظ ..... پس  -
قبـل ، در نـور     در ، به ماننـد      . و از اتاق خارج شد و در اتاق را بست           

  . و بعد از آن دیگر هیچ . فرو رفت 
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